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ععصعبممتساز که ععلمت‌هندم ۵۶ ععناوعز 


بحطو) (انه نصا طعصصیاموع]۱۷ رفی‌صعن٩‏ طن۳۱2 0ص عتصعن4) 9 اصعصاندمهر[ ۳۳۵/6950۳ اصواوزوو۸ ‌ ۱ 
مه[ 

ذعه تصطم‌صمنط] :انفصظ 

تدش 

عنامنوناعد عط که اومحص چم لح له هط ۵ محصمه بلعبمبصز هصنهط ۶ وه صز 167 عصصوع عطا صم ام مه کهصنلند طفنمطه 
.عصنا آن ۵منعهم صنحسی د م۲ 0عانصنا وز از ,6016 ومد 21 هط مه هو ,26016 عنکهعوو وبه‌طاه عصمی ده ,6016 
تابر ات۱ 9 ععلمت‌صنتم ۲ ععصعنه عطا م۲ ۲۵۱2060 وعاوعا رصق صذ 0عنعع۵۲1 صعوطا عوط ۲۵ج عناطانام ۹ ممصعصمصع‌طم ع19 
4صد 6۷و عتمصه 8عوننی 276 فطل عم 0ععظ 008 عطا 0صه عععع سا صمصصصی ۲و اتاتعجهه 24 ععصهاتو م1 عط1 
کصنآند ۲ ععصعلنه عطا آه عمنلم‌نام م2 عط1 صذ صمئفتهع۳م عاطانام 


9 وعاحت‌صنتم عطا که مقلع عمشیجه صا تصعصهتامتصا فلز گم عسنه عط 4صج (عصعصهبآهنصن) جاع:ط7 معصوع عط ,عل‌تاعه عنطا 1 


عط صذ 0معالعت عذ 064ص )1 تتعصعع مهصنهظ ۱۵۰ متا رلمهه 4صه نامنهعع1 2 1 4عصنماوه جع ع7«قط ععصع نوتسا 
27۷2 «لم تدط هبعتاهط بط جمععع۳ ومع قط 50 ید۸ مصد منت مج باه میمعت ۴و (انامه‌طاناه عط که صمنمانه 
تعطاه عطا و ,عصمتاجصمه عطاه صقط 4 فصه عتامصه تمحر عنته مط 621 2 ۲و ۹ ععنای 4انامطه عصمتاح‌صهم 
فصد طدمه] ۲ه علمت‌صنتم عط1 ع‌صتاصع صمآم‌صصز 3فصد لک ۶ه اععزطناه عط مصنطءناطماهه صذ نامه وز وب ماه وم هصنهط م4صقط 
نامع 2 ود 0صه بطهنانطنطمعع ۲ 1201 عطا ۲ 2۳00 2 وج 0ع۲ع0نعوی عز 11 رطهنانطنطمعع آموع1 ۲ عصهوداه عطا ما صمتنق20 صز 
تک کعوز عطا اه رانک‌ناهب عطا ما 2400ع1 

مه و تنب ,( اجه ۵۷ص )ماع 0[ لمعصوع بقع باتم‌ونساز 9 معاوت‌صنتم ,132172 1ج ۸ :۷۲۵۲08 2 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


بازتاب و کار کردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه 
٩‏ دکتر فاطمه ژیان 


استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه قم. ایران 
۲ 26 تاحطط ۵) صفتط ۲۰2 : ۴۵۵01 


جچکنیده 


احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن؛ در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متشرعان و برخی 
دیگر محل ابتلای افرادی خاص است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد محدود به مدت زمان خاصی است. پديدء 
عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عام‌البلوی و 
نیاز شدید به آن‌ها سبب سخت‌گیری و دقت نظر فزون‌تر در به‌کارگیری ادله احکام شده است. در این نوشتار ابتلای 
عم ومی و میزان دخالت آن در عرصه‌های گوناگون اصول فقه به‌روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است. 
عام‌البلوی‌بودن در ملاک ححیت ادله‌ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ به‌طوری که اکثر محققان معتقدند 
که روایات عامالبلوی بایستی علم‌آور باشد يا دست‌کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخوردار باشد. از 
سوی دیگر» عام‌البلوی‌بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائت اثرگذار است و به ضمیمة نرسیدن ردع 
شارع. دلیل بر احراز عدم‌ردع محسوب می‌شود و درنتیجه حجیت سيرة عقلا را در پی دارد. 

واژگان کلیدی: عام‌البلوی اصول فقه. ابتلای همگانی حجیت ادله. 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه ۸٩/‏ 

مقدمه 

میزان ابتلا و درگیری متشرعان به همه احکام شرعی یکسان نیست. برخی از احکام. ازجمله کلیات 
احکام مرتبط با طهارت. نماز و روزه» بیش از سایر احکام و در زمان‌های طولانی‌تره عموم مردم را درگیر 
می‌سازد و درنتیحه نیاز به آگاهی از آن‌ها و پرسش و پاسخ از آن‌ها همواره در جوامع اسلامی بیش از سایر 
مسائل بوده است. اما پاره‌ای از احکام تنها گروه خاصی را مبتلا می‌سازد با گروهی دیگر از مسائل» 
زمان‌های بسیار محدودی مورد ابتلای مکلفان هستند و لذا پی‌جویی از احکام آن‌ها کمتر از گروه نخست 
است. به گروه نخست از مسائل شرعی» احکام عام‌البلوی گفته می‌شود؛ «بلوی». اسم از مادة «بلو» به 
مفهوم آزمایش» مصیبت» سختی و گرفتاری است! و در اصطلاح فقهاء عموم‌البلوی چنین تعریف شده 
است: «شیوع الاأمر و انتشاره علما آوعملا مع الاضطرار الیه»؛ شایع‌شدن و انتشار علمی یا عملی امری و 
نسبت به آن اضطرار وجود دارد" و به تعبیری دیگر» مسائل و احکام مورد ابتلای عموم مردم «عام‌البلوی» 
خوانده می‌شود. " احکام عامالبلوی خود به دو گونه تقسیم می‌شود: عامالبلوایی که همواره مورد ابتلاست و 
عام‌البلوایی که گاه مورد ابتلای مردم است. *از گروه اول به نمازهای واجب و احکام طهارت و از گروه دوم 
به مساتل و احکام حج می‌توان اشاره کرد. 

اشاره به مسئلة عام‌البلوی در بسیاری از مسائل و موضوعات مطروح در علم اصول دیده می‌شود و لذا 
در حای‌جای نوشتارهای اصولی از ادلة احتهادی و ادلهٌ فقاهتی گرفته تا مباحث الفاظ ردپایی از توجه به 
این امر مشهود است. در کلام صاحب‌نظران. فقها و محققان. میان حجیت ادله (اعم از اجتهادی و 
فقاهتی) و سایر مباحث آن‌ها در مسائل عام‌البلوی و غیرعام‌البلوی اختلافاتی نیز به چشم می‌خورد» اما این 
اعتنا و توجه به شایع‌بودن و فراگیری برخی احکام غالباً در حد اشارت‌هایی پراکنده باقی مانده و توجه 
درخوری بدان نشده است و همین توحه ناکافی و گاه‌به‌گاه به اثرگذاری این عامل» سبب اختلافاتی در 
پذیرش ادلهٌ شرعی و درنتیحه دیدگاه‌ها و فتاوای فقها شده است. 

این نوشتار با روشی توصیفی‌تحلیلی» کارکرد پدیدة عام‌البلوی را در مسائل اصولی ازحمله اعتباریا 
بی‌اعتباری» حجیت يا عدم حجیت و... ادلهٌ احتهادی و ادلة فقاهتی بررسی و نمایان می‌کند و در روشن 
داشتن این سوال می‌کوشد که آیا عام‌البلوی‌بودن در ادله و ملاک حجیت. موضوع و اجرای ادله و سایر 
مسائل اصولی اثرگذار است یا خیر؟ و درنهایت. با ارائة کارکردهای گوناگون پديدة عام‌البلوی در مسائل 
اصولی این عامل را به‌عنوان یکی از عوامل سرنوشت‌ساز در پذیرش ادلهُ مورد استفاده در فقه شیعی معرفی 
۱. نک: ابن‌منظور لسان العرب ۸۴/۱۴؛ فیومی» المصباح المنیر ۶۲/۲. 
۲. قلعه‌چی, معجم لغة الفقهاء ۱۱۰. 


۳ هاشمی شاهرودی» فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت(ع) ۳۵ 
5 ابنبراج» المهذب, ۰۱۸/۱ 


۰ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 
ی کل 

نگاه ویژه به مسائل عام‌البلوی و تفاوت برخی احکام جاری بر آن‌ها با امور غیرعام‌البلوی به‌صورت 
پراکنده و گاه‌گاه» از گذشتة کهن مدّنظر فقها بوده است؛ همان‌طور که سیدمرتضی» شیخ طوسی و دیگران 
در لابه‌لای مباحث اصولی و فقهی بدان پرداخته‌اند و شاید بتوان گفت که دارای پیشینه‌ای دیرینه در قرن 
سوم و چهارم است. تعداد اندکی از تألیفات نیز با این عنوان به چشم می‌خورند که غالبا به بیان مسائل و 
احکام شرعی پرداخته‌اند که نسبت به سایر احکام عمومیت» بیشتر مورد ابتلای عموم است؛ همچون 
«رسالهُ فیما تعم به البلوی». نوشتة حمال‌الدین احمدین عبدالله‌ین محمد بحرانی» معروف به ابن‌متوج از 
علمای سدة هشتم و نهم هجری" که سیدمحسن امین از اين کتاب با عنوان «رسالة وجيزة فیما تعم به 
البلوی» یاد می‌کند" و نیز علی‌بناحمد کرکی در قرن دهم هجری تألیفی تحت‌عنوان «الفوائد فیما یعم به 
البلوی من الاحکام الفرعیة» به نگارش درآورده است. " سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی» نام تألیف فقهی 
مشهور خویش را «العروة الوثقی فی ما تعمٌ به البلوی» نام نهاد. * مقاله‌ای نیز تحت‌عنوان «سیدمرتضی و 
عدم‌حجیت خبر واحد در مسائل عامالبلوی» توسط سیدضیاء مرتضوی در کنگرة بزرگداشت سیدمرتضی 
منتشر شد.* باوجوداین. هیچ‌یک از نوشتارها به حایگاه» تأثیر و کارکرد ابتلای عمومی و شیوع همگانی به 
احکام در مسائل اصولی نپرداخته‌اند. 

پديدة عام‌البلوی گرچه بازتاب گسترده‌ای در موضوعات علم اصول فقه داشته است اما این انعکاس 
در بیان برخی احکام شرعی نیز راه یافته است؛ برای نمونه» در مقدم؛ مباحث تقلید در مسئلة وجوب 
آگاهی مکلف از احکام که برخی بر وجوب فراگیری این‌گونه مسائل حکم کرده‌اند و می‌گویند: «یعتبر ان 
یکون عارفاً باحکام الطهارة و الصلاة و شرائطها و احکام الخلل و الشکوک و یلتزم ان یکون مستحضراً لکل 
ما هو عام‌البلوی من تلک المسائل اجتهادً او تقلیدً؛ فرد باید بر احکام طهارت و نماز و احکام خلل و 
شکها و هرآنچه عام‌البلوی است يا از طریق احتهاد یا از طریق تقلید آگاه باشد.»" در مقابل» عده‌ای 
معتقدند که فراگیری اين‌گونه مسانل درصورتی که فرد از عدم‌تعارض اعمالش با احکام شرعی مطمتن 
باشد» واحب نیست: «تجب تعلم ما یعم به البلوی من آحکام الشک و السهو بل قد یقال ببطلان صلاة من 
لا یعرفها» لکن الظاهر عدم‌الوجوب |ذا کان مطمئنا بعدم‌عروضها له؛ فراگیری احکامی که عامالبلوی است؛ 


نک: آقابزرگ طهرانی» الذریعة ۳۶/۱۹. 

۲. امین» اعیان الشيعة ۱۴/۳. 

۳. نک: آقابزرگ طهرانی الذريعة ۰۳۲۰/۱۶ 

4 طباطبایی» العروة الوثقی. 

۵ نک: مرتضوی» «سیدمرتضی و عدم‌حجیت خبر واحد در مسائل عام‌البلوی.» 
7. آل کاشف الغطاء سال و حواب ۸٩/۱‏ 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه ٩۱/‏ 
همچون شک و سهو در نماز واجب است؛ بلکه گفته شده که نماز آن کس که از اين احکام اطلاع ندارد 
باطل است. اما ظاهراً فراگیری آن واحب نباشد هنگامی که مکلف مطمئن باشد که عمل او معارض با حکم 
این‌گونه مسائل نیست؛" بنابراین عام‌البلوی‌بودن احکام در نزد اکثر فقها در وجوب فراگیری آنان اثرگذار 


است. 


۱ اترگذاری پدیدة عام‌البلوی در ملاک حجیت ادله 

بیشترین بحث از احکام عام‌البلوی؛ در دلیل سنت یا به تعبیر دیگر؛ در بهره‌گیری از روایات مطرح شده 
است» همان طور که سایر مسائل مرتبط با روایات و احادیث. ازجمله حجیت یا عدم‌حجیت اخبار آحاد؛ 
مدرک حجیت و شرط پذیرش آن‌ها و... نیز معرکة آرا و اختلاف‌نظر میان فقهاست و مباحث دامنه‌داری را 
در علم اصول فقه به خود اختصاص داده است. 

اکثر صاحب‌نظران ملاک حجیت اخبار در مسائل عموم‌البلوی را علم‌آوری یا اشتهار این‌گونه روایات 
دانسته‌اند و لذا می‌توان ادعا کرد که عام‌البلوی‌بودن در ملاک حجیت روایات اثرگذار است. سیدمرتضی: 
خصوصاً در کتاب ناصریات" بارها به شرطبودن علم‌آوری و تظافر اخبار عام‌البلوی در حجیت آن‌ها اشاره 
کرده" و در مواردی نیز متواتربودن روایات عام‌البلوی را از ارکان حجیت و اعتبار آن‌ها دانسته است.* 

شیخ طوسی نیز معتقد است که اخبار در مسائل عام‌البلوی درصورتی که مانعی برای انتشار آن وجود 
نداشته باشد باید به‌گونه‌ای علم‌آور نقل شده باشند؛ «و اما یعم البلوی به او ما وقع فی الاصل شانعاً ذائعاً 
فیجب نقله علی وجه یوجب العلم ما لم یعرض فیه ما یمنع من نقله فمتی لم یعرض هناک ما یمنع من نقله 
و کان فی الأصل شانعاً ذائعاً علم انه باطل؛ اخباری که در احکام» شایع و عامالبلوی است باید از طریقی 
علم‌آور نقل شوند تا زمانی که مانعی برای انتشار آن‌ها وحود نداشته باشد و اگر مانعی برای انتشار آن وحود 
نداشت و موضوع روایت؛ عامالبلوی بود [و روایت به‌گونه‌ای علم‌آور نقل نشده بود]» باطل‌بودن روایت 
مشخص می‌شود.»" شیخ با آوردن عبارت «مالم یعرض فیه مایمنع من نقله». در واقع به وجود 
انکارناپذیر موانع متعدد بر سر راه انتشار روایات» خصوصاً روایاتی اشاره دارد که محتوایی مخالف با رآی 
حاکم در جامعه دارد و اين امر نکتة درخوری است که باید بدان توجه ویژه داشت و در نظر آورد که عدم 


۱. طباطبایی العروة الوئقی» ۳۲۱/۳؛ خویی» موسوعة الامام الخوتی» ۰۱۰۵/۱۹ 

۲. سیدمرتطی در سایر نوشتارهای خود بر عدم‌حجیت اخبار آحاد (بدون تفاوت قانل‌شدن میان مسائل عام‌البلوی و مسائل غیرعامالبلوی) تصریح کرده و معتقد 
است که عمل به اخبار زمانی جایز است که اخبار علم‌آور باشند و چنین علمی در خبر واحد وجود ندارد (علم‌الهدی الذريعة ۵۳۰/۲). 

۳. نک: علم‌الهدی الناصریات ۹۳؛ علم‌الهدی, الناصریات ۱۰۸؛ علم‌الهدی» الناصریات, ۱۳۸۷۱۳۷؛ علم‌الهدی» الناصریات» ۰۱۷۹٩‏ 

علم‌الهدی الناصریات» ۱۶۶. 

۵. طوسی, العدة فی الضول, .٩۳/۱‏ 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


امکان انتشار وسیع تمامی روایات» حتی روایات عام‌البلوی» امری انکارناشدنی است. شیخ ضمن تأکید 
بر لزوم علم‌آوری اخبار عام‌البلوی" اذعان می‌کند که تنها راه علم‌آوری احکام؛ منحصر به نقل متواتر یا 
متظافر آن‌ها نیست؛ بلکه این علم می‌تواند از طرق گوناگون» ازحمله اجماع فقها یا ظهور آیات نیز به دست 
آید. وی به حکم گروهی از علمای سنی‌مذهب بر عدم‌حرمت برخی مسکرات اعتراض می‌کند و 
می‌نویسد: برخی در استنباط عدم‌حرمت مسکراتی غیر از خمر چنین استدلال کرده‌اند که نوشیدن این‌گونه 
مسکرات از امور عام‌البلوی است و لذا در صورت حرمت. باید حکم آن به‌صورت معلوم و واضح از سوی 
شارع بیان شده باشد. درحالی که چنین وضوحی در کلام شارع مشهود نیست. شیخ در پاسخ به این گروه 
می‌گوید: بله. حکم و نظر شارع دربارة مسکرات غیرخمر معلوم است و علم به حرمت در این مورد با 
احماع شیعیان و ظهور قرآن به دست می‌آید. " بنابراین» شیخ ضمن تأیید بر لزوم علمی‌بودن دلایل احکام در 
مسائل عام‌البلوی راه دستیابی به این علم را منحصر به اخبار متواتر و متظافر نمی‌داند. 

باتوجه‌به گفتار سیدمرتضی و شیخ که ادلة معتبر در عموم‌البلوی را ادله علم‌آور می‌دانند و ازانحاکه در 
میان روایات؛ تنها اخبار متواتر و محفوف به قرائن قطعی علم‌آورند و این دو قسم از روایات تعداد اندکی از 
روایات را شامل می‌شوند» سوالی که خودنمایی می‌کند آن است که آیا هیچ قسم از اقسام اخبار آحاد در 
امور عام‌البلوی حجیت نیستند؟ 

علامه حلی عدم‌حجیت اخبار آحاد در مسائل عام‌البلوی را به حنفیمذهبان نسبت داده" و درصدد 
پاسخ‌گویی بدان‌ها و رد این نظریه برآمده است. ایشان اخبار آحاد و مشهورات و متواترات را در تفصیل 
مسائل دینی حجت دانسته است؛ خواه عامالبلوی و خواه غیرعام‌البلوی و برای اثبات رآی خویش به عموم 
آیة ناه اه نفر و سیرة صحابه در عمل به خبر واحد در حمیع امور استدلال کرده است. * همچنین علامه 
می‌نویسد: «و قال بعض الناس: المجمل فیما عم به البلوی کأوقات الصلاة. و کیفیتها. و عدد رکعاتها و 
مقادیر الرکعات و جنسهاء لا یجوز آن یبیّن الا بطریق قاطع و اما ما لا یعم به البلوی» کقطع ید السارق» و 
ما یجب علی الامَّة فی الحدود و آحکام المکاتب. و المدبُر فیجوز آن یبن بخبر الواحد» و سیأتی بیان 
التساوی؛ بعضی معتقدند که مجمل در امور عام‌البلوی همچون اوقات نماز. کیفیت نماز. عدد رکعات؛ 
مقادیر رکعات. باید به‌طریقی قاطع و علم‌آور بیان شود اما دربارة غیرعام‌البلوی مثل قطع دستان سارق و 
حدود و احکام مکاتب و مدبر جایز است که با خبر واحد نیز بیان شود درحالی که در آینده خواهد آمد که 


۱. طوسی, العدة فی الأصول, ۹۳/۱. 

۲ طوسی, العدة فی الاصول. ۴۸۳/۵. 

۴ دکتر محمدانس سرمینی از اساتید دانشگاه استامبول مقاله‌ای در این زمینه تحت‌عنوانالخبر الاحاد في سیاق عموم البلوی» تحریر المسئله و تأصیلها عند 
متقدمی الحنفیة» به نگارش درآورده است (نک: سرمینی» «الخبر الاحاد في سیاق عموم البلوی»). 

6 علامه حلی؛ نهاية الوصول, ۰۴۵۹/۳ 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه ٩۳/‏ 


تفاوتی میان عام‌البلوی و غیر آن (در حجیت اخبار آحاد) وجود ندارد.! 

بنا بر ظاهر کلام علامه چنین به نظر می‌رسد که او تفاوتی میان اخبار آحاد در عام‌البلوی و غیرعام 
البلوی ازنظر ححیت قائل نشده است و ازاین‌روست که برخی چنین تصور کرده‌اند که باتوحه‌به ادلة 
ذکرشده توسط علامه در رد نظر حنفیان می‌توان گفت: ازآنجاکه مبنای علامه در حجیت اخبار آحاد؛ 
ححیت تعبدی است. لذا او قائل بر ححیت خبر واحد در مسائل عمومی شده است. اما دیگرانی که ملاک 
ححیت خبر واحد را طریق و سيرة عقلا می‌دانند. احکام عام‌البلوی را با استناد به اخبار منفرد اثبات‌شدنی 
نمی‌دانند. " شایسته است که بدانیم علامه؛ اخبار آحاد را در جمیع موارد حجت ندانسته و خود در موارد 
متعدد» روایات آحاد منفرد را در امور عام‌البلوی مردود دانسته است؛ برای نمونه» روایتی از ام‌سلمه در 
مستلة ذبح قربانی را غیرقابل استناد می‌داند و می‌نویسد: «آنّه خبر واحد فیما یعمْ به البلوی؛ فلا یقبل؛ و مع 
ذلک فهو معارض بما رواه الحمهور.» "* بر این اساس است که مشخص می‌شود مراد شیخ از اثبات 
حجیت اخبار آحاد در مسائل عام‌البلوی» حجیت به‌طور مطلق نیست و وی تنها در مقام رد عدم حجیت 
جمیع اخبار آحاد در مسائل عموم‌الابتلاست. همان‌طور که زمانی که صحبت از حجیت اخبار واحد در 
مسائل غیرعام‌البلوی به میان می‌آید نیز مراده حجیت تمامی اخبار آحاد نیست و حجیت آن‌ها مشروط به 
شرایطی است و چه‌بسا علامه حلی همچون اکثر قریب‌به‌اتفاق صاحب‌نظران. حجیت اخبار آحاد در 
موضوعات عام‌البلوی را مشروط به مشهوربودن و شایع‌بودن روایت کرده باشد» همانند محقق حلی که در 
نقد استدلال اهل تسنن به روایتی که تنها راوی آن «سبرةبن‌معد حهنی» است» برای اثبات حرمت متعه 
پس از بیان اشکالات متعدد سندی و متنی روایت می‌نویسد: این روایت اگر حقیقت داشت. ازآنحاکه از 
مسائل عام‌البلوی است باید توسط دیگران نیز نقل می‌شد.*" فرد دیگری که به شرط‌بودن شهرت و کشرت 
روایات در عام‌البلوی تصریح کرده» ابن‌ابی الحمهور است. او دربارة روایتی در اخفا و اظهار صدا در نماز 
می‌گوید: اگر امر چنین بود در میان مسلمانان مخفی نمی‌ماند و مشهور می‌شد و انفراد راوی در نقل امور 
عام‌البلوی صحیح نیست. ۲ 


۱. علامه حلی» نهاية الوصول» 4۳۸/۲ 

۲ نک: مرتضوی» «سیدمرتطضی و عدم‌حجیت خبر واحد در مسائل عام‌البلوی», ۰۱۷۷۱۱۷۶ 

۳ علامه حلی» منتهی المطلب. ۰۲۸۸/۱۱ 

6 نک: علامه حلی» منتهی المطلب. ۱۸۷/۳؛ علامه حلی» منتهی المطلب. ۴۱۰/۴؛ علامه حلی» منتهی المطلب. ۳۸۲/۴؛ علامه حلیء مختلف الشیعة 
۶/۸ 

۵. محقق حلی» الرسائل التسع» ۰۱۷۱ 

1. نک: در محقق حلی؛ الرسائل النسع» ۱۷۸؛ محقق حلی؛ المعتبره ۱۲۷/۱؛ محقق حلی» المعتبر» ۲۲۴/۲. 

۷ ابن‌ابی‌الجمهور» عوالی اللثالی» ۸۸/۳. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲ شماره پیاپی ۱۳ 


وحید بهبهانی نیز معتقد است که اقتضای مسائل عام‌البلوی؛ شیوع و اشتهار احکام آن‌هاست.! وی در 
کتاب مصابیح الظلام ضمن تأیید و تأکید بر این شرط در سبب شرط‌بودن شهرت اخبار در این مسائل 
می‌افزاید: احکامی که محل ابتلای عموم حامعه است. به‌محض آنکه از معصوم(ع) صادر شود در حامعه 
انتشار می‌یابد و نقل آن مشهور می‌شود. علت و انگیزة این انتشار گسترده» شدت نیاز مردم به آگاهی از اين 
گونه احکام است و عادت و سیرة عرف مردم در مسائلی از این دست همواره چنین است و هرآنچه زمان 
بگذرد. اشتهار و شیوع این احادیث بیشتر از پیش خواهد شد. ۲ 

دیگرانی نظیر سبحانی بر همین نظرند. وی در نقد روایتی در مسئلة ارث می‌نویسد: «اين از مسائل عام 
البلوی در عصر نبوی بوده است و اگر چنین امری تشریع شده بود. مخفی نمی‌ماند و دیگران نیز باید آن را 
نقل می‌کردند. درحالی‌که این روایت را تنها عبدالله‌بن طاووس نقل کرده است.»۳ 

اما آیت‌الله خویی بر نظر مشهور انتقادی وارد کرده است. وی» در مسئلةٌ حرمت خلف‌وعده در ابتدا 
نظر مشهور را طرح کرده است و می‌نویسد: مشهور معتقدند که اگر خلف‌وعده حرام بوده روایات آن 
مشهور می‌شد؛ چراکه از امور عام‌البلوی در حمیع طبقات و جمیع ازمنه است» درحال ی که دیده می‌شود که 
همواره به استحباب وفای به وعده و کراهت خلف‌وعده فتوا داده شده است و حتی صاحب وسائل و 
صاحب مستدرک باوحود آنکه از اخباریان هستند به استحباب فتوا داده‌اند و بر ظاهر روایاتی که دال بر 
وحوب وفای به عهد است. انتقاد وارد کرده‌اند. ایشان در ادامه می‌افزایند: بااین‌وحود» مسئله آن است که 
همان‌گونه که در علم اصول طرح شد. اعراض از روایت صحیح» سبب وهن به روایت و عمل به روایت 
ضعیف سبب اعتبار آن نخواهد شد. مگر آنکه کشف شود که علت اعراض علماء وحود ضعفی در روایت 
و سبب عملشان به محتوای روایت» اعتبار روایت بوده است و لذا وجهی برای اعراض از ظاهر این روایات 
باقی نمی‌ماند» اما سیرة متشرعه بر جواز خلف‌وعده مستقر شده است. * بنابراین» ایشان عدم‌شهرت روایات 
عام‌البلوی را تا زمانی که دلیلی دیگر در تعارض با آن قرار نگیرد. سبب وهن روایت نمی‌دانند و در مسئلة 
مذکور به‌دلیل آنکه سیرة متشرعه برخلاف روایت واحد عام‌البلوی قرار گرفته است؛ حکم به عدم‌وجوب 
وفای به عهد کرده‌اند. 


۲ اثرگذاری پدیده عام‌البلوی در تثبیت موضوع سیره 
ابتلای عمومی به برخی از احکام در تثبیت موضوع سيرة متشرعه خودنمایی دارد. وحید بهبهانی بر آن 


۱. بهبهانی» مصابیح الطلام. ۴۲/۵. 

۲. بهبهاني. مصابیح الظلام ۶۱۸۶۰/۱. 
۳. سبحانی» نظام الارث فی الشريعة ۱۴۲. 
6 خویی» کتاب المساقاة ۳۹۳. 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه ٩۹۵/‏ 


است که امور عام‌البلوی در سيرة متشرعان انعکاس می‌یابد. وی» در رد وجوب غسل جمعه می‌گوید: اگر 
غسل جمعه واجب بود. باید در عمل و گفتار مردان و زنان رایج شود؛ درحالی‌که همگان بر استحباب آن 
اتفاق کرده‌اند و حتی صالحان نیز همواره به آن پاییند نشده و گاه آن را ترک کرده‌اند: «مع أنّه لو کان واجباً 
علی الرجال و النساء» کما هو مقتضی ما نسب الی مدعیه و اقتضاه آدلّته» لکان ممّا یعع به البلوی» و یکشر 
الحاحة الی ذکر وحوبه و الأمر به... و ظهر اتّفاق القدماء و المتأخرین علی البناء علی الاستحباب فعاگ 
حتّی أنَ صلحاء الشيعة ما التزموا به فضلاً عن غیرهم»؛ لذا باتوجه‌به کلام محقق بهبهانی» یکی از مهم 
ترین منابع در استخراج حکم مسائل عام‌البلوی» رجوع به سیرة متشرعه است. آیت‌الله خویی نیز ضمن 
تأیید اين مطلب تصریح می‌کند که از مسائل عام‌البلوی می‌توان سیرة متشرعه را استخراج کرد. " 

صاحب حواهر نیز در مسئلة مذ کور معتقد است که اگر سل حمعه واحب بود شهرت آن اظهر من 
الشمس بود؛ چراکه نسبت به امور عام‌البلوای دیگر همچون غسل جنابت و حیض عمومیت بیشتری دارد؛ 
چراکه ممکن است برخی به مناسبت حنسیت يا امور دیگر این موارد را درک نکنند یا گاهی مورد ابتلای 
آنان باشد. اما حمعه در هر هفته واقع می‌شود و بر زن و مرد نیز یکسان است: «لو وحب لاشتهر اشتهار 
الشمس فی رابعة النهار لعموم البلوی به حینتذء ٍذ هو آعظم من سل الجنابة و الحیض و غیرهماء لملازمة 
(دراک الجمعة لکل آحد دونهما.»۳ 

بنابراین در مسائل عام‌البلوی» رجوع به سیرة متشرعان» خود رهنمودی برای کشف نظر شارع در این 
موارد به شمار می‌رود و عدم‌مطابقت یا به تعبیر بهتر تعارض سيرة متشرعه با حکمی از احکام عام‌البلوی 
نشانه ابطال آن حکم است و سيرة متشرعه می‌تواند بازگوکنندة حکم این گونه مسائل باشد. 


۳. اثرگذاری پدیدة عام‌البلوی در دلیل حجیت سيرة عقلا و اجماع 

حجیت سیرة عقلا که در گفتار بسیاری از فقها از ال اثبات احکام به شمار رفته است» همواره مشروط 
به عدم‌ردع شارع است و درواقع عدم‌ردع شارع. مدرک و دلیل ححیت سيرة عقلا به شمار می‌رود. برخی» 
سيرة عقلا را به دو قسم عام‌البلوی و غیرعامالبلوی تقسیم‌شدنی می‌دانند و مسلماً عدم‌ردع شارع که حجیت 
بخش به سيرة عقلاست. در مسائل عام‌البلوی کارایی دارد. وگرنه در موارد غیرعام‌البالوی» عدم‌ردع شارع 
نمی‌تواند نشانةُ رضایت و امضای او به شمار رود؛ چراکه چه‌بسا ردعی از سوی شارع در موارد غیرعام 
البلوی بوده اما به‌دلیل آنکه به‌ندرت» مردم به آن موضوع مبتلا و درنتیجه به حکم آن نیازمند می‌شدند. عدم 


۱ بهبهانی مصابیح الطلام. ۹۵۱۹۴/۱. 
۲خویی, التنقیح فی شرح العروة الوئقی, ۴۴. 
۳. صاحب‌جواهر؛ جواهر الکلام, ۳/۵. 


1 نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم» شماره ۲ شماره پیاپی ۱۳ 


رضایت و منع شارع منتشر نشده و به ما نرسیده باشد. ! بنابراین» عموم بلوا به ضمیمه عدم‌وصول ردع شارع» 
دلیل بر احراز عدم‌ردع اوست و سيرة عقلا نیز در مسائل عام‌البلوی در عصر حضور ائمه(ع) حجت است. 
نه اموری که به‌ندرت مورد ابتلای عموم مردم قرار می‌گیرد. 

فقها نیز معتقدند که اگر اجماعی در مسائل عامالبلوی به دست آید. اين اجماع بر قطعیت صحت آن 
حکم دلالت دارد. وحید بهبهانی پس از آنکه مسئله انتشار اخبار در عامالبلوی را طرح می‌کند» می‌نویسد: 
« واذا کان ممّا يعع, فلا شک فی آنه بمجزد صدوره عن الشارع ینشر و یشیع» لعموم البلوی به و کثرة 
الحاجة... فاذا لجمع مثل من آشرنا الیه من الفقهاء علی حکم ذلک» فلا شک و لا شبهة فیکونه حقّا؛ اذ 
محال آن یکون خلافه حقا و هوواضح؛ اگر از امور عام‌البلوی باشد. شکی نیست که به مجرد صدورش از 
شارع به‌دلیل عموم‌البلوی‌بودن و نیاز فراوان بدان منتشر و مشهور می‌شد... اگر فقها در حکم چنین مسائلی 
اجماع کنند» بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای حق‌بودن آن مسئله ثابت می‌شود؛ چراکه محال است که 
خلاف آن حق باشد و این مسئله واضح است.»" وی» در مسئلهٌ وجوب خمس می‌گوید: به‌دلیل آنکه 
خمس از امور عام‌البلوی است و مردم بدان نیازمندند و عامة مردم از پرداخت آن حتی بیش از زکات 
گریزان هستند. اگر پرداخت خمس مستحب و احادیث دال بر عف و آن صحیح بود چنین حکمی اشتهار 
می‌یافت» درحالی که اجماع بر وجوب آن وجود دارد و این اجماع مطابق با روایات و آیات است. " بنابراین؛ 
در مسئلهٌ وجوب خمس و ساير مسائل عام‌البلوی؛ از طرفی عدم‌شیوع اخبار قول معارض و از طرف دیگر؛ 
اجماع علما برخلاف آن؛ نشانه قطعیت و عدم‌تردید در حکم دانسته شده است. بنابراین می‌توان گفت که 
همچون سیرة عقلاء عامالبلوی‌بودن دلیل حجیت يا به تعبیری دیگر. حجیت‌بخش به اجماع است. 

گاهی علاوه بر اجماع در صدور فتاوای فقهاء اجماع دیگری تحت‌عنوان «احماع سکوتی» نیز در 
سخنان صاحب‌نظران به چشم می‌خورد؛ آگر تمامی علما از بیان حکمی سکوت کنند که مورد ابتلای آن 
عموم مردم است. این‌گونه از اجماع را اجماع سکوتی می‌نامند. گرچه در حجیت اجماع سکوتی و شرایط 
لحاظشده برای ححت‌قراردادن آن اختلافاتی در آرای علما دیده می‌شوده اما گروهی شرط کرده‌اند که در 
صورتی اجماع سکوتی می‌تواند حجت باشد که سکوت در مسائل عام‌البلوی تکرار شود و در عادت و 
عرف فقها چنین سکوتی از رضایت آنان حکایت کند.* بنابراین می‌توان گفت که شرط حجیت اجماع 
سکوتی نیز وقوع آن در مسائل عامالبلوی است. شایان توجه است که این احتمال نیز می‌رود که بازگشت 
اجماع سکوتی به اصل برائت یا اصل اباحه باشد؛ با این تقریر که» عدم‌وصول فتاوای فقها همچون عدم 
۱. نک: محمدی «درس خارج فقها. 
۲ بهبهانی» مصاییح الظلام. ۰۶۱/۱ 


۳ بهبهانی» مصابیح الظلام. ۱+ 


6 یوسفی مقدم» درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن» ۱۳۲. 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه ٩۷/‏ 


وصول نظر شارع که جایگاه اجرای اصل برانت است» تصور شود و اجماع سکوتی گرچه در ظاهر اجماع 
پدیدة عامالبلوی در اجرای ادله اثرگذار خواهد بود. 


۴ اثرگذاری پدیدة عام‌البلوی به‌مثابة شرط اجرای اصل 

موضع دیگری که در مبحث مسائل عام‌البلوی مذنظر اصولیان قرار گرفته است» در اجرای برخی ادلة 
فقاهتی خصوصاً اصل برانت است. محقق حلی گرچه اصل برانت را پذیرفته است»" اما اعتبار آن را ویژة 
مسائل عام‌البلوی می‌داند؛ ازین‌رو اصل برائت را در مسائلی که گاهی مکلفان بدان نیازمندند» جاری 
نمی‌داند." استرآبادی در توضیح کلام محقق حلی می‌گوید: اگر در روایات. حکمی مخالف اصل وجود 
داشته باشد و مسئله از امور عام‌البلوی باشد» آن روایت مشهور می‌شود و دست‌نیافتن محدثان به چنین 
روایتی نشانگر عدم‌وجود آن است؛ چراکه جمع زیادی از علما و فلا که تنها تعداد چهارهزار عدد آن‌ها از 
اصحاب امام صادق(ع) و ملازمان ائمه(ع) بودند. تمام تلاش خود را در راستای اظهار دین و مذهب شیعه 
به کار بسته‌اند.۳ 

بنابراین» نیافتن ادله در این گونه احکام نشانه آن است که از سوی شارع؛ حکمی در آن مسئله صادر 
نشده است و لذا حکم به برانت ذمة مکلف از تکلیف داده می‌شود. اما امور غیرعام‌البلوی چنین نیست و 
نیافتن دلیل در مستله نشان بر نبودن حکم نخواهد بود. *شیخ حر عاملی نیز معتقد است که اگر مسئله‌ای 
از امور عام‌البلوی باشد به شرط آنکه در زمان اهل بیت(ع) موجود باشد. در این صورت تقریر و عدم‌نهی 
آن‌ها بعد از تتبع کافی نشانه اباحه است» اما سکوت معصوم در امور غیرعام‌البلوی نشانگر مباح‌بودن آن 
مسئله نیست.* شیخ یوسف بحرانی نیز با نظر محقق حلی موافق است و علت چنین رآیی را وجود جمع 
کثیر تلامیذ ال بیت(ع)» تعداد فراوان روات حدیث خصوصاً در عصرامام صادق(ع) و اهتمام فراوانشان 
برای اظهار دین و ترویج شیعه می‌داند." مکارم شیرازی نیز در مسئلُ مباح‌بودن لباس نمازگزار به عام‌البلوی 
بودن این مسئله و عدم‌وجود نص بر آن استدلال کرده و نتیجه گرفته است که مباح‌بودن لباس نمارگزار: 
شرط در صحت نماز او نیست. وی می‌گوید: اگر اين امر شرط بود. باوجود تمام مواظبتی که اصحاب 
۱. «آن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية, فاذا ادعی مدع حکما شرعیاً جاز لخصمه آن یتمسك في انتفانه بالبراعة الأصلیة» محقق حلی» معارج الاسول. 
ِ محقق حلی» المعتبر» ۳۲/۱. 
۳ استرآبادی» الفواند المدنیّة ۲۸۳ 
6 محقق حلی» المعتبر ۳۲/۱. 


۵ نک: حر عاملی» فوائد الطوسية ۰4٩۱‏ 
5 بحرانی» الدرر النحفية ۰۱۶۳/۱ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 
انمه(ع) بر این گونه مسائل داشتند» در کلمات و روایات ائمه(ع) ترک نمی‌شد.! 

میرزای قمی نیز پس از بیان کلام محقق حلی در احرای اصل برانت در امور عام‌البلوی و نقل این 
سخن محقق که می‌گوید: «فیحصل الظْنّ من عدم‌الوجدان بعدم‌الوجود». می‌نویسد: «اين کلام با زمان 
غیبت و شبیه به آن تناسب دارد. نه در زمان صدور شرع؛ چراکه بنابر مذهب ما تمامی احکام از پیامبر(ص) 
صادر شده و در نزد ائمه(ع) مخزون بوده است» بلکه مراد محقق آن است که در امور عام‌البلوی» حکم 
اباحه است؛ این حکم یا به‌وسیلة تصریحی است از پیامبر(ص) که به‌دلیل موافقت آن با اصل, نیازی به 
نقل آن نبوده است يا به‌وسیلهٌ تقریری از ایشان است که به‌دلیل مقتضای اصل نیازی به واگوية آن نبوده 
آشتت: برخلاف اموری که عامالبلوی نیستند که ممکن است که حکم آن مخالف با اصل باشد اما نقل آن به 
دلیل کم‌بودن انگیزة نقل آن به ما نرسیده باشد. " میرزای قمی معتقد است که امور عامالبلوایی که پیوسته 
محل ابتلای مکلفان است» همچون وحوب نماز و نجاست بول و غانط از ضروریات و بدیهیات دین به 
شمار می‌رود. آگرچه برخی از فقها با نظر محقق حلی موافق نبوده و معتقدند که در مواردی که حکمی 
خلاف اصل یافت نشود» اصل برائت حاری خواهد شد و تفاوتی میان عام‌البالوی وغیرعام‌البلوی وجود 


ندارد. ؟ 


۵ اثرگذاری پديدة عام‌البلوی در فهم نصوص دینی 

به‌وضوح نمایان است که در دلالت برخی از آیات الاحکام و روایات مرتبط با احکام شرعی, تردیدهاء 
اختلافات و شبهاتی وحود دارد که منشأً بسیاری از اخلافات فقهی است اما به حرأت می‌توان گفت که 
متون و نصوص دینی که حاوی مسائل عام‌البلوی باشند عموماً از وضوح بیشتری در دلالت برخوردارند؛ 
چراکه در صورت وجود ابهام در این‌گونه نصوص به‌دلیل ابتلای عمومی و شدت نیاز به فهم آن‌هاء مکرراً 
توسط صحابهٌ معصومان(ع) سوال می‌شد و در صورت وجود ابهام در آن توسط ساير منقولات روایی 


۱ شیوع و همه‌گیری ابتلا به دسته‌ای از احکام که به عام‌البلوی موسوم است. سبب شده تا فقها ادلة 
اثبات‌کنندة احکام آن‌ها را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند و البته هرقدر ابتلای به مسئله‌ای» عمومی‌تر 


1 مکارم شیرازی؛ تعلیقات عروة الوثقی» ۰۴۵۷/۱ 

۲. میرزای قمی» قوانین المحکمة ۴۵/۳ 

۳ میرزای قمی» قوانین المحکمة ۲۴۷/۲. 

6 نک: انصاری» مطارح الانظار» ۹۳/۲ ۹۸؛ ایوان کیفی؛ هداية المسترشدین» ۴۴۴؛ میرزای قمیء قوانین المحکمة ۴۶/۳؛ بحرانی» الدرر النحفية ۰۲۹۵/۵ 


ژیان؛ بازتاب و کارکردهای پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه /۹۹ 
باشد. سخت‌گیری‌ها در اخذ ادلهُ مرتبط با آن بیشتر خواهد بود. گرچه جملگی فقها در شرایط اخذ و 
حجیت این‌گونه ادله هم‌داستان نیستند؛ گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که ادلة استخراح احکام 
عام‌البلوی باید علم‌آور باشد و لذا بسیاری از ادل مرتبط با امور عام‌البلوی را نقد کرده‌اند. گروهی دیگر؛ 
سخت‌گیریشان همچون گروه نخست نیست اما آنان نیز تسامح و تساهل در اخذ ادله احکام عام‌البلوی را 
روا ندانسته و به‌صراحت اعلام کرده‌اند که این گونه ادله باید از شهرت کافی برخوردار باشد و درنتیجه, ادله 
شاذ را از دایرة ادلة معتبر در اثبات احکام عامالبلوی خارج کرده‌اند. 

۲ بیشترین انعکاس پدیدة عام‌البلوی در کلام عالمان اصولی در حجیت اخبار خودنمایی کرده است؛ 
امثال شیخ طوسی و سیدمرتضی بر علم‌آوری» تواتر یا تظافر روایات در موضوعات عام‌البلوی اصرار می 
ورزند و گروه کثیری از علمای متأخ خبر واحد را در مسائل عام‌البلوی پذیرفته اما آن را مشروط به شیوع و 
شهرت آن‌ها کرده‌اند. گروهی نیز تفاوتی میان مسائل عام‌البلوی و غیرعامالبلوی قائل نشده یا تنها در موارد 
وجود معارض» روایت مشهور را ارجح از روایت شاذ می‌دانند و در مواردی که روایت» موافق مکتب اهمل 
بیت(ع) نباشد, به عام‌البلوی‌بودن مسئله و عدم‌شیوع آن در مردوددانستن روایث استناد کرده‌اند. بنابراین 
می‌توان ادعا کرد که کارکرد پدیدة عام‌البلوی در ملاک ححیت اخبار واحد و مشروطدانستن ححیت این 
گونه اخبار منعکس شده است. 

۳. وجود موانع متعدد بر سر راه تقل روایات همچون حکومت خلفای غیرشیعی يا به تعبیر دیگر شیعی 
ستیز» حصار عقیدتی و در اقلیت قرارداشتن شیعیان» ازحمله عوامل مسبب کاهش شیوع برخی از روایات 
است. گرچه روایات مرتبط با مسائل عام‌البلوی به‌دلیل ابتلای همگانی و شدت نیاز به آگاهی از آن‌ها غالبا 
شایع و در دسترس شیعیان قرار می‌گرفت. اما توجه به اين موانع نقل» سبب شده است تا شیخ طوسی و 
هم‌مسلکانش که بر علم‌آوری اخبار عام‌البلوی باورمندند. قطعیت و علم‌آوری این ادله را مشروط به نبودن 
مانع برای انتشار روایات آن‌ها کنند و از سویی. به‌علت تعداد زیاد ناقلان و شاگردان معصومان و تلاش و 
مجاهدت‌های فراوان در راه انتقال روایات مشهوربودن اخبار عام‌االبلوی را ضروری بدانند. 

۴ ازآنجاکه مسائل عام‌البلوی همواره محل ابتلای متشرعان است و نیز آنان همواره در پی انطباق 
اعمالشان با نظر شارع و در جست‌وجوی رآی و نظر او هستند. طبیعتاً یکی از محکم‌ترین و قابل 
اعتمادترین مستندات در استباط احکام محل ابتلای عموم» رجوع به سيرة متشرعان است و هرآنچه این 
سیره در عصر معصوم(ع) شایع‌تر باشد, علم‌آورتر خواهد بود و ازاین‌روست که عا‌البلوی‌بودن مسائل در 
تثبیت موضوع سیرة متشرعه نقش‌آفرین است. 

۵ عدم‌ردع ومنع شارع که ححیت بخش سيرة عقلاست. در موارد ابتلای عمومی مردمان عصر حصور 
معصومان(ع) و سکوت و عدم‌اعتراض معصوم به آن‌ها محل استناد است و لذا می‌توان گفت که موارد 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


حجیت سیرة عقلا منحصر به مسائل عام‌البلوی است. والا در مواردی که شیوع و ابتلای به مسئله‌ای نادر و 
اندک بوده است» چه‌بسا شارع عدم‌رضایت خود را اعلام داشته اما به‌دلیل عدم‌نیاز و ضرورت در جامعه 
منتشر نشده باشد. بنابراین» شیوع ابتلا به همراه عدم‌وصول ردع شارع. دلیل بر احراز عدم‌ردع او و درنتیجه, 
ححیت سیر عقلا خواهد بود. 

۶ سکوت و عدم‌اعلام نظر فقها در بیان حکم مسئله‌ای که به اجماع سکوتی مشهور است نیز در 
صورت ابتلای عموم مردم به آن. حجت و نشانة حکم به اباحه است و در غیر این صورت: چه‌بسا آن مسئلهة 
فقهی ازنظر فقیه مخفی مانده باشد یا از او در آن مسئله سوال نشده باشد. در واقع» اجماع سکوتی مجرای 
اجرای اصل برانت است و گروهی از فقهاء عدم‌صدور هیچ گونه روایت از سوی معصوم(ع) و عدم‌وصول 
به ادلة شرعی در مسائل عام‌البلوی را دلیل بر رضایت و مباح‌بودن حکم آن مسئله در نظر شارع دانسته‌اند و 
در چنین مواردی اصل برائت را جاری می‌دانند. نه در مسائل غیرعام‌البلوی. 

۷ نصوص دینی» اعم از روایات و آیاتی که به ذکر حکم مسائل عام‌البلوی پرداخته‌اند. همواره وضوح 
بیشتر دلالی نسبت به نصوص خاص‌البلوی دارند. 
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